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زهـرا زنگنه|وقتـی زنـگ خانـه را می زنیـم، بـدون  اینکـه �یـ�ی ب�رسـد، در را باز 

می کند. �دای بانویی می آید که می گوید «بفرمایید» بدون آنکه بداند �ه 
کسـی قـرار اسـت داخـل حیـاط و خانه شـود! در اولیـن برخورد منت�ر اسـت 
تـا خودمـان را معرفی کنیم و کارمان را ب�وییم. او در طول هفته با آدم هایی 
مواجـه اسـت کـه از سـر نیـاز بـه خانـه اش می رونـد تـا از او بـرای امـور زندگـی 

مـدد ب�یرنـد. این بار هم انت�ـار �نین اتفاقـی را دارد.
بعـد از اینکـه خودمـان را معرفـی می کنیـم، فاطمه خانـم دهنـوی می گویـد:
خوش آمدیـد؛ منت�رتـان بـودم ولـی حواسـم بـاز بـه کار اهالـی محلـه رفت.
حاج خانـم در هفتمیـن دهـه حیاتـش، هـم خوش رو سـت و هـم سـر پـا. او 
خواهـر دو شـهید اسـت و نـام نیکـش در محلـه ای�ارگـران، مـا را بـه منـ�ل او 

کشـانده اسـت.

از در حیــاط گرفتــه تــا درون خانــه، همه چیــز نشــان از ایــن دارد کــه وارد یــک خانــه متفــاوت شــده ایم. ســردر حیــاط 
ک شهیدعباســعلی دهنــوی و تابلو برگزاری جلســات قرآنــی و فرهنگــی. روی میز های وســ� خانه  مزیــن اســت بــه پــلا

پــر شــده از کتــب ادعیــه. در گوشــه خانــه هــم وســایل جهیزیــه نوعروســی چیــده شــده اســت.
کن ایــن محلــه اســت، وقــت و توانــش را وقــف همســایه ها و نیازمنــدان کــرده  فاطمــه دهنــوی در بیست ســالی کــه ســا

اســت. او در خانــواده ای بــزرگ شــده کــه ایثــار، بخشــی از فرهنــگ آن هاســت.
حاج خانــم می گویــد: حدود سی ســال داشــتم که جنگ شــروع شــد. دو برادرم، عباســعلی و علــی ، به جبهــه رفتند. علی 
در هفده ســالگی شــهید شــد و عباســعلی در سی و دو ســالگی. اما مادرم خم به ابرو نیاورد و بعد از آن برادر دیگرم و پدرم 
هــم بــه جبهــه رفتنــد و جانباز شــدند. فاطمه خانم دربــاره برادران شــهیدش می گوید: عباســعلی با من هم سن وســال 

بــود و بیشــتر بــه هــم نزدیــک 
بودیــم. همیشــه از روســتای 
دهنــو نیشــابور بــه مشــهد 
ــن  ــد او را از راه آه ــد و بع می آم
بدرقــه می کــردم. علــی هــم 
همین طــور. وقتــی جنــگ 
شــد، بــه چیــزی جــز دفــاع 
از ایــران فکــر نمی کردنــد.
همیشه هم به من می گفتند 
ــر کار مــردم و  ــه فک «خواهــر ب
کار جهــادی بــاش؛ از کار خیر 
غافــل نشــوی.» مــن همیــن 
حــرف را آویــزه گوشــم کــردم.

ای�ار، فرهنگ خانوادگی دهنوی ها

فار� از اینکه فاطمه دهنوی این افتخار را دارد که خواهر دو شهید است،
او را به واسطه قدم  های خیری که در محله برداشته است، می شناسند.
یـک محلـه ایثارگـران اسـت و یـک نشـانی سرراسـت کـه هرکسـی کارش 

گـره بخورد به آنجا مـی رود، خانه خانم دهنوی!
 دوستان و آشنایان محلی برایش احترام زیادی قائل هستند و به او لقب 
«مـادر محلـه» را داده اند؛ مادری که دغدغه همسـایه ها و هم محلی ها 
گر نسخه  بیماری برای تأمین پول در خانه ای بماند به دست  را دارد. ا
گـر نوعروسـی گیـر جهیزیـه باشـد، از  او می رسـانند تـا دارو را تهیـه کنـد. ا
این طرف و آن طرف جهیزیه آبرومندی برایش تأمین می کند. اول مهر 
فکـر دفتـر و قلـم بچه هـای مددجو سـت و هـر دومـاه هـم بـا همسـایه ها 
و نیکـوکاران همـدل می شـوند و بسـته های معیشـتی   بـرای بیـش از 
صدخانـواده تأمیـن می کننـد. حاج خانـم دهنـوی حکـم نـ� تسـبیح را 
برای مددجو و نیکوکار دارد. با آنکه وسـع مالی اش فراخ نیسـت، هرچه 
را بتوانـد خـودش تأمیـن می کند و هرجا ماند، سـراغ نیکـوکاران می رود.

کـی شـروع  ایـن بانـو می گویـد: خـدا را شـکر کاری کـه بـا چنـد بسـته خورا
شـد، حـالا ذیل نـام خیریـه ولیعصر)عج( و مسـجد محلـه که بـه همین نام 
اسـت، به جاهای خوبی رسـیده که باع� شده خنده و شادی در محله 

مـا بین آدم ها تقسـیم شـود.
خانـه فاطمـه دهنـوی یـک پایـگاه محلـی اسـت ؛ پایگاهـی کـه بـه وقت 
نیـاز، می شـود محفل قـرآن و دعا و روضـه و به وقت کارهـای خیریه یک 

پاتـوق همدلـی بـرای هم محلی هـا!

از محفل قرآنی تا پاتوق همدلی
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فا�مه دهن�ی سال هاست به واسطه �ارهای خیرش در مح�ه شناخته می ش�د

���� برادران �ه�دش

10
داستان جلد

رآرا
شه

ی/
هد

جا
مه 

اط
س:ف

عک


